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  چکیده

شناختی به روایـت داسـتانی را معرفـی و سـپس         تروای رویکرد   این مقاله، 

پیشینۀ ابتدا . کند  گلشیري بررسی میهاي دردار آینههاي آن را در رمان      لفهؤم

 شـناختی  رویکـرد روایـت  دو مولفۀ اصـلی  سپس . شود  مطالعاتی بحث ارایه می   

، چگونگی مـتن  اثر و ۀ، دستمایه اولیداستان: شوند  تبیین میداستان و متنیعنی  

لفه، با ذکر چند نمونه از رمان       ؤ اجزاي این دو م    آنگاه.  اولیه است  ۀدستماینقل  

شناسـی   بنـدي روایـت    ضمن جمعدر پایان. شوند ، توصیف می هـاي دردار   آیینه

شناختی چارچوبی بـراي   شود که رویکرد روایت   این نتیجه ارایه می   ساختارگرا،  

 تحلیـل اثـر ادبـی از    ينحوة به کارگیري عناصر از جانب نویسنده و الگویی برا     

  .دهد  ارایه میجانب خواننده

اـي    آینـه  داستان روایی ساختارگرا، داستان، متن، گلـشیري،      :  کلیدي هاي  ه  واژ ه

  .دردار
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  درآمد) 1

ایـن جهـان   . روایت داستانی، جهانی برساخته از زبان است و زبان، زندانی این جهـان       

در این  .  ذهن نویسنده است   د، برساختۀ هایی نیز دار   ی همانندي داستانی که با جهان واقع    

اشخاص یا مردمـان داسـتان       واقعیت،   ةسطح بازسازي یا بازنموده شد    «جهان داستانی یا    

 ،1387  کنـان،  -ریمون(» افتند ادها و حوادث نیز در آن اتفاق می       کنند و رخد   زندگی می 

ده قـرار  یکجـا در اختیـار خوانن ـ   زبـانی تمامـأ و   کـه ایـن برسـاختۀ    اما بدیهی اسـت     . )6

 طـرح    خـود را در قالـب      ۀو اندیش مواد و مطالب مورد نیاز قصد        ،گیرد، بلکه نویسنده   نمی

از ایـن رو طـرح اولیـه یـا داسـتان، برسـاختی        . کنـد  ولیه، از بطن این جهان انتخاب می      ا

  به دیگـر سـخن، داسـتان یـا برسـاخت زمانمنـد،            . زمانمند در بطن جهان داستانی است     

 .افتـد  شود و رخداد نیـز اتفـاق مـی         ی می ش نیز از رخدادها ناش    مستلزم کنش است و کن    

و این تغییـر، مـستلزم      کند   تغییر می  دیگر   یعنی از حالت و وضعیتی به حالت و وضعیتی        

روایـت  کنـد و     تـوالی رخـدادها را ایجـاد مـی        ها،    ت حال ۀتوالی پیوست . گذشت زمان است  

: دها بـر دو نوعنـد     رخـدا . مـان  عبارت است از توالی رخـدادها در بطـن محـور ز            یداستان

 کـه کـاري     دهاي فرعی و رخدا  برند  که خط سیر داستان را به پیش می        رخدادهاي اصلی 

 رخدادها یا بـه  حال. کنند را همراهی میها  رند و صرفأ هسته به پیشبرد کنش داستان ندا    

یجـاد  را ا هـا      تـوالی  - شده و خرد   ، با هم ترکیب    یا هر دو   معلولی/ نظم گاهشمارانه یا علّی   

یوسـتن  پهـم    نیز از به      داستانی و کل روایت  ها     توالی -نیز، کلان ها     توالی -کنند؛ خرد  می

 ۀداسـتانی در حیط ـ   هـاي      بررسی نظام حاکم بر روایـت      .شود ساخته می برها     توالی -کلان

 از ایـن رو   . شـود  داستانی مطرح می  شناسی ادبیات     و دستور زبان روایت و یا روایت       نظریه

؛  هاسـت   حاکم بر روایـت   ساختار و دستور زبانۀ مطالع  روایت، علم   نظریۀا  شناسی ی   روایت

  ، عناصـر داسـتان       سـاختار روایـت      مـستدل   شـرح « ادبی    ۀ و نظری    است   ادبی ۀنظری  نوعی

  واژة). 3 ،1978 ،چـتمن (»   اسـت   داسـتان هاي    مؤلفه و نسق     بندي و نظم    سرایی، ترکیب 

 تودرف آن را      بـار تزوتان    اول   کـه  است narratologie سوي فران ة ترجمۀ واژ  ،شناسی  روایت

، بـه زعـم   شناسـی  روایـت در واقـع  .  کـرد   معرفی)1969 (  دکـامرون   دستور زبان  در کتاب 

 ...دهـد و     هاي داستانی ارایه مـی      تمام روایت شرحی از نظام حاکم بر      «کنان هم    -ریمون

 ـ       یتتک روا  توان تک   می اي را که ضمن آن       شیوه ]هم[  محـصول منحـصر     ۀهـا را بـه منزل

 ـ       ). 4.،  1387 کنان،   -ریمون( »کرد همگانی مطالعه    فرد نظامی   به ر از ایـن نظـام حـاکم ب

زیر عنـوان   ها،    تک روایت   بررسی و تحلیل تک    ةوایت و از شیو    ر زیر عنوان نظریۀ  ها    روایت

. کنند  یاد می   داستانی یا داستان روایی     یا رویکرد روایت شناختی به ادبیات      شناسی  روایت
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انـد،    دو مقولۀ جداگانه   شناسی  روایت و    روایت  این سخن بدین معنا نیست که نظریۀ       البته

توانـد   شوند، مـی   پردازان روایت ارایه می    رف نظریه  روایت و از ط    ه در نظریۀ  چه مواردي ک  

به منزلۀ محصول منحصر به فرد نظامی همگانی نیـز کـارایی         ها    تک روایت  در بررسی تک  

به دلیل گـستردگی موضـوع، نظریـه و دسـتور زبـان           در این جستار    از این رو    . کنندپیدا  

 رویکـرد  دهیم کـه  میروایت را به مجالی دیگر واگذار کرده و عجالتأ به این پرسش پاسخ    

هـا در    ایـن مؤلفـه   به چه ترتیب    هایی دارد و     چه مؤلفه شناختی به ادبیات داستانی      روایت

   اند؟  عمل کرده گلشیريدردارهاي  آینهرمان 

  بحث و بررسی) 2

م و داسـتان، مـواد خـا   ). text(و متن ) story(داستان . هر روایت داستانی دو جزء دارد  

دث که به لحاظ گاهشمارانه پشت سـرهم ردیـف          اي از حوا   رشته:  اثر است  ۀدستمایۀ اولی 

تان، در داس ـ« کنـان   -به زعم ریمون  . متن، چگونگی نقل دستمایۀ اولیۀ اثر است      . اند  شده

مـتن اسـت     گیرد و فقـط   نمیراست در اختیار خواننده قرار      قالب چکیده یا برساخت، سر    

، )7، 1387 کنـان،  -ریمـون ( »که تنها جنبۀ محسوس و شیء مانند روایت کلامی اسـت        

اسـت کـه    ) characters(و نیـز افـرادي      ) events(در یک کلام، داسـتان شـامل رخـدادها          

حـال  . زننـد   میو دست به انجام کنش    کرده تجربه) setting(رخدادها را در زمان و مکان       

 یـا عمـل روایـت اسـت و           متن روایی، چگونگی نقل داستان و      /گفتمان/ آنکه طرح نهایی  

 دیـد و  ۀ واقعـی و مـستتر؛ زاوی ـ  ةمؤلف واقعـی و مـستتر؛ خواننـد   هاي  عمل روایت مؤلفه 

ا مـستقیم و ی ـ مـستقیم، غیر شۀ اشخاص را به شیوة     شدگی و بازنمایی گفتار و اندی      کانونی

خوانـد و    مـی  در عمل، خواننده ابتدا مـتن روایـی را        . گیرد میبرد در سخن غیرمستقیم آزا  

اي را که در زمان و مکانی خاص بـراي اشـخاص             سپس داستان یعنی حوادث گاهشمارانه    

براي دستیابی به داستان کـه در اینجـا بـا           . کشد  می اتفاق افتاده است، از دل متن یبرون      

توان متن نهـایی یـا        می روس متناظر است،  هاي    مورد نظر فرمالیست  ) fabula (ۀح اولی طر

یا متنی نهایی را در اختیـار خواننـدگان قـرار داد و سـپس از                ) sjuzet(همان طرح ثانویه    

خوانندگان بـه احتمـال زیـاد    . اي از متن را نقل کرده یا بنویسند آنان خواست که خلاصه   

ا گاهشمارانه و با اشاره بـه مـشارکین اصـلی در داسـتان نقـل         حوادث اصلی متن کتاب ر    

این نقل یا بازگفت گاهشمارانۀ رخدادهاي متن، بـا انـدکی تـسامح، همـان               . خواهند کرد 

داستان خواهد بود واز همین روست که داستان را چکیـدة رخـدادهاي روایـت شـده بـه            

  .کنند  میهمراه مشارکین در متن تعریف
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اصـلی و  مجموعه رویـداد   چندین   )1372( گلشیري   دردارهاي    ینهآبراي نمونه، رمان    

) شخـصیت اول رمـان  (یک مجموعه از رخدادها به زنـدگی گذشـتۀ ابـراهیم            .داردفرعی  

گویـد کـه      مـی  اش به صنم بـانو     از رابطه کودك   در این رخدادها، ابراهیم      .شود  می مربوط

 در چند داستان کوتاه بـازآفرینی  ابراهیم این رخدادها را.  و همبازي او بوده است   همسایه

 .کنـد   میان است در پاریس زندگیاکنون صنم بانو که صاحب همسر و فرزند    . کرده است 

ا صنم بانو در پاریس اشـاره       دیگر از رخدادهاي رمان به دیدار مجدد ابراهیم ب        اي    مجموعه

ابــراهیم در مقــام نویــسنده بــه چنــد شــهر خــارجی از جملــه پــاریس بــراي . دکنــ مــی

هـاي تمـام شـده و     اي از داسـتان   ابـراهیم تکـه  هر کجـا  . خوانی دعوت شده است    ستاناد

تا . دده  جلسه حضور دارد ولی رخ نشان نمی       خواند، صنم بانو نیز در     تمام خود را می     نیمه

سـومین مجموعـه از   . شـود  دو منجـر مـی     ها به دیدار دوبـارة آن       خوانی  اینکه این داستان  

کند، داستان فعلی زندگی ابـراهیم        مجموعۀ پیشین سر باز می     وازات دو رویدادها که به م   

 ایـن مجموعـه رخـدادهاي مـوازي یـا      هاي دردار آینهدر واقع رمان . با همسرش میناست  

شگرد غالب رمان اسـت، بـه   ر داستان که البته دناموازي را به شیوة تو در تو و یا داستان      

یا همزمان در حال رخ     اند    ا یا رخ داده   گونه که گفتیم این رخداده     همان. گذارد نمایش می 

خود همین رمان در شکل      یا    و طرح نهایی رمان  اند؛ اما آنچه در این رمان مهم است          هداد

  : کند  می آن را بدین گونه آغازگر کانونی/ کنونی آن است که راوي

در فرودگاه لندن، بر نیمکتی هنوز خوابش نبرده بود که صـداهایی         

  ). 5، 1372گلشیري،  (اش خورده بود شانه دستی هم بهشنیده و

  :برد  میها به پایانو با این جمله

  ). 158همان، (» شب به خیر: ابراهیم گفت. شب به خیر: صنم گفت

در داستان که بواسطۀ داستان گلشیري در این طرح نهایی از صناعت در واقع 

و  )گر  کانونی-راوي (اه داناي کل محدود، دیدگ و تداعی آزاد صورت گرفتهپریشی زمان

گیر یا همان  نهاي و درو به شگرد داستان درونه سطوح روایت و انواع راوي که ،به ویژه

به دیگر سخن گلشیري .  نهایت بهره را برده است،شود  میدر داستان ختمداستان 

از : هاي گوناگونی اتخاذ کرده استبراي تبدیل طرح اولیه به طرح نهایی رمان تصمیم

هایی که ابراهیم   کدام یک از داستاناینکه مثلاً(ا  توالی رخدادهةصمیم دربارجمله ت

اینکه (؛ زمان و مکان لازم براي ارایۀ داستانها )خواند اول بیاید و کدام یک بعدمی

خاص هاي ؛ نیز گزینش چگونگی ارایۀ جنبه)ابراهیم در کجا، چه داستانی را بخواند

 تار روایت و چگونگی ارایۀ گفید، نوع راوي، سطوح دۀاشخاص گوناگون و گزینش زاوی
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 در ادامه. شوندمی اشخاص در این سطح مطرح) بازنمایی گفتار و اندیشه(و افکار 

  .کنیم  میسطح داستان و متن را بررسیهاي  مؤلفه

  سطح داستان یا طرح اولیههاي   مؤلفه)3

شـامل  ( مکـانی  ،)و بـسامد شامل نظـم، تـداوم   (عناصر زمانی : عبارتند ازها    این مؤلفه 

  .و شخصیت) مکان داستان و مکان متن

  لفۀ زمانؤم)  الف-3

 رخـدادهاي جهـان داسـتانی زیـر عنـوان      ۀشناسی، توالی، نظم و ترتیب ارای   یتدر روا 

اسـاس   بحـث مؤلفـه زمـان کـه بر    ةعمد. شود  میمطرح) story time(مؤلفه زمان داستان 

است این است که میان زمان گاهشمارانۀ سـطح         استوار  ) 1989 و   1988(ژرار ژنت    آراي

، رابطـه   داسـتان زمـان   . ، رابطه برقـرار کنـد     متن گاهشمارانۀ سطح    اً و زمانِ نه الزام    داستان

، مـتن گاهشمارانۀ میان حوادث داستان است بدان گونه که در اصل رخ داده است و زمان                

 ـ  مـی  اما نیـک  . چگونگی جایگزین کردن این حوادث در سطح متن        یم کـه در ادبیـات      دان

نعـل  ال را مو بـه مـو و طـابق    داسـتان داستانی امکان ندارد که بتوان تمامی حوادث سطح     

 هنر ادبیات داستانی در این است کـه ضـمن تعقیـب     اصلاً.  ذکر کرد  متننعل در سطح    الب

 را به انـدازه  داستانکند، گلچینی از حوادث سطح   میهدف اصلی، هرگاه مناسبتی ایجاب   

طلبد که تمام زمان گاهـشمارانۀ        می این امر .  ذکر کند  متناي مناسب در سطح      و به شیوه  

فت و حـال و هـواي   حوادث داستان در متن پیش روي خواننده قرار نگیرد و به فراخور با    

، بر اساس این    )158-33،  1980 (ژنت. اي میان این دو زمان ایجاد شود       مورد نظر، رابطه  

: اسـت مـتن    و زمان سـطح      داستانمانی میان زمان سطح     رابطه، معتقد به سه نوع رابطۀ ز      

 ی زمـان  نظـم گـاهی میـان     . )frequency(و بسامد   ) duration(دیرش  / ، تداوم )order(نظم  

متنـاظر برقـرار   اي  رابطه متنسطح نظم شبه زمانی حوادث در    و   داستانحوادث در سطح    

گـاهی میـان ایـن    . استاز این رو رابطۀ زمانی میان این دو سطح، عادي و طبیعی            . است

 پریشی در سـطح مـتن      مر منجر به دو نوع زمان     این ا . دهد  می دو زمان، نوعی اختلال رخ    

  ژنت از این نوع    .)40همان،   ()prolepsis(نگري   و آینده  )analepsis(نگري   گذشته: شود می

 ایـن دوگـانگی زمـانی یعنـی    . کند  میتعبیر) anachrony (پریشی زماناختلالات زمانی به   

در . هاست  کلی روایتۀ خصیص)narrative time(و زمان روایت ) (story timeزمان داستان 

اي   آنگـاه زمـان روایـی بـه گذشـته     .شود  میروایت داستانی گاهی، بخشی از داستان نقل   
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یـت بـه جـایی در اوایـل     گـاه روا  ).نگر بیرونی گذشته(کند   می پیش از آغاز روایت رجعت    

). نگـر درونـی   گذشـته (ون داستان اصلی قـرار دارد  ین نقطه در در   اما ا  گردد داستان برمی 

 آورد یا بـه درون آن    مینگر بیرونی از دل روایت اصلی سر بر        ی گذشته گاهی نیز دورة زمان   

  ).نگر مرکب گذشته(پرد  می

 دردارهـاي     آینـه  و انواع آن از جمله شگرد غالب کـاربرد زمـان در رمـان                پریشی  زمان

رو بوده اسـت و اکنـون در         هکه در گذشته ابراهیم با ماجراهایی روب       بحث این است     .است

زمـانی کـه در       و خود بازآفرینی کرده اسـت    هاي    تان این حوادث را در داس     ةمقام نویسند 

او را هـا   این بازخوانی. خواند میهایی از این داستانها را بر برد پاره  می خارج از کشور به سر    

اما در عین حـال،     . دهد  می  سوق -اش همبازي دوران کودکی   -با صنم بانو  به دیدار دوباره    

ایـن مجموعـه   . کنـد، تعلـق خـاطر دارد        می ابراهیم به همسرش مینا که در وطن زندگی       

نگـري    و بـه ویـژه گذشـته   پریـشی  زمـان شده است که در رمـان از انـواع    رخدادها سبب   

ش هیم پشت میـز تحریـر      ابرا خواند،  می در واقع اکنون که خواننده رمان را      . استفاده شود 

رمـان ابتـدا از     . کنـد   می  تایپ سفرنامۀ خود را که همین متن فعلی رمان است،         نشسته و 

 .شـود   میو گفتگویی که میان ابراهیم و پلیس فرودگاه مبادله شود  می فرودگاه لندن آغاز  

تن او را به زمـان       همین نشس  .نشیند  می رود و پشت میزي     می  ابراهیم به رستوران   سپس

. زند که پشت میز نشسته و در حال تایپ سـفرنامه اسـت              می  پیوند -اش  در خانه  -نیکنو

همـین پرسـش، مکالمـۀ میـان او و     ). 6(» راسـتی کـه بـود؟   «: پرسـد   میخودابراهیم از   

 دوباره وقتی در برلن غربـی از خـود        . کند  می مأمورین فرودگاه تهران را در ذهنش تداعی      

ل افـراد هجـوم آورده بـه آلمـان غربـی در ذهـنش        خی ،)همان(» کجاییم من «: پرسد می

توان گفـت کـه راوي      می در واقع . پرد  می شود و دوباره رمان به حوادث گذشته        می تداعی

با کمک تداعی آزاد، میان حوادث کنونی و گذشته در آمد و شـد اسـت و همـین آمـد و                   

ر زیـر بـه ایـن       د. شگرد داستان در داستان   : زند  می شد است که شگرد غالب رمان را رقم       

  .شگرد اشاره خواهیم کرد

  تداوم )3-2

 و مدت قرائت حوادث مـذبور در سـطح          داستانتداوم، رابطۀ میانِ زمانِ حوادث سطح       

 داسـتان دهد که چه اندازه از زمان سطح   میدر واقع تداوم به این پرسش پاسخ  .  است متن

 را معیار فرضـی  )constant speed(» سرعت ثابت«کند؟ ژنت،   می نمود پیدامـتن در سطح 
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. کنـد   مـی   پیـشنهاد  مـتن  در سطح    داستانگیري مقادیر گذشت زمان حوادث سطح        اندازه

  چـه مـدت بـه درازا   داسـتان این است که نسبت میان ایـن کـه     » سرعت ثابت «منظور از   

بـر اسـاس همـین    . مانـد   مـی  چقدر است، ثابت و بدون تغییر بـاقی مـتن کشد و طول     می

. یابـد   مـی  )deceleration (کـاهش یـا   ) acceleration (افـزایش مـتن،   معیار، سرعت قرائت    

 )descriptive pause(» توصـیفی  درنگ«و سرعت حداقل، ) ellipsis(» حذف«سرعت حداکثر، 

) scene(»  نمایـشی  ۀصـحن «و  ) summary(» خلاصه«نهایت نیز،    میان این دو بی   . نام دارد 

در درنـگ   .  ندارد متن، هیچ ما به ازایی در       ستاندااي از تداوم     در حذف، پاره  . گیرد  می قرار

تـر از    کوتـاه مـتن در خلاصـه، تـداوم   .  استداستانتر از تداوم      طولانی متنتوصیفی، تداوم   

در رمـان    . تقریبـاً برابـر اسـت      متن و   داستان نمایشی، تداوم    ۀدر صحن .  است داستانتداوم  

شوند؛ برخی نیـز    میوصیفشوند؛ برخی مفصل ت   می ، برخی حوادث حذف   دردارهاي    آینه

انـواع تـداوم در ایـن رمـان         . شـوند   می  نقل عیناًها    خلاصه شده و برخی نیز مانند مکالمه      

  .بیرون از شمار است

 ،مـتن  در سـطح     داسـتان   سطحِ در روایت داستانی، گاه سرعت نقل حوادث       :حذف) 1- 2- 3

به دیگـر سـخن،   . شود ی م حذفمـتن  در سطح داستان مقادیري از زمان    یعنییابد؛    می افزایش

  :دهد  میکراست در بطن ماجرا قرارضروري در سطح متن، خواننده را ی حوادث غیرحذف

ابتدا در برلن غربی داستان خوانده بود بر سر جمع ایرانیهاي آنجـا             

و معدودي آلمانی، به سال نود میلادي و بعد هـم شـهر بـه شـهر                 

 ــ ــده بــود، در کلــن و ه ــود و هــر جــا چیــزي خوان انور و گــشته ب

فرانکفورت و هامبورگ، براي ایرانیهایی که در این شهر و آن شـهر       

بعد هـم بـا ویزایـی پـنج        ،بودند، گریخته از مرز یا ماندگار این بوم       

روزه به کپنهاگ رفته بود و داستانی خوانده بـود و اول مـاه مـه را                 

  ).7همان، ... (دیده بود

 ل داسـتان در مـتن کـاهش       در درنگ توصیفی، سرعت نق     :درنگ توصیفی ) 3-2-2

 تر از متن، به نقل حوادث اندکی از سطح داسـتان           اي طولانی   به دیگر سخن، پاره    .یابد می

  :یابد  میاختصاص

دیدش که نشسته است بر لب جویباري که اولـش را ندیـده بـود         می

جویبار باریک بود و آبـش  . روددانست به کجا میواز این سو هم نمی 
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دار و  رفت، سایه پیچید و می   دو ساق پایش می    بر. سرد هم بود  . زلال

وقتی پا در آب گذاشت، فهمید امـا حـالا          . کف جوي رسی بود   . زلال

کفش و جـورابش را کنـارش       . رفتدار و جاري و می    زلال بود و سایه   

گذاشته بود و دو دست بر زانو نشسته بود زیر برق آفتابی که عمـود               

فقـط بـر لبـه    . زدق نمـی تابید و پشت پاي چـپش دیگـر ز  و داغ می 

اي بود، سبز روشن و بقیه تا آنجا کـه پیـدا       جوي، اینجا و آنجا، سبزه    

  .)51همان، (اي یا درختی هیچ بوتهي بود، بیبود، سرازیر

 صـحنه  و خلاصـه ، )درنـگ توصـیفی  (و سرعت حـداقل   ) حذف(میان سرعت حداکثر    

ز تـر ا  ه اندکی طـولانی    سطح متن، در خلاص    سرعت نقل حوادث سطح داستان در     . آید می

 در واقـع همانگونـه کـه از عنـوان پیداسـت،             .ذف اسـت  حتر از    درنگ توصیفی و اندکی کم    

 ـ. شـود   مـی  نقـل مـتن وار و فشرده در سطح      ، خلاصه داسـتان حوادث سطح    ه دیگـر سـخن   ب

چـتمن،  (»  اسـت  ]در سطح داسـتان   [تر از رخدادهاي توصیف شده       ، خلاصه ]متن[روایت  «

1978 ،68(:  

 بخشی از رمانی را خواند که تنها یک یک فصلش           ]ابراهیم[نور  در ها 

در فصل دوم مانده بود با زن چـه کنـد، حـالا کـه از                 را نوشته بود و   

 و رغبت بـه     را هم به رضا   ها    شوهرش جدا شده بود و سرپرستی بچه      

او داده بود و آمده بود به خانۀ پدري، به همان اتاق زمان دختـریش               

گلـشیري،  ... (، آن هـم در چهـل و دو سـالگی   نـد تا باز از نو شروع ک  

1372 ،11.(  

دانند، دیرش زمان داستان بـا        می ترین شکل آن   ر صحنۀ نمایشی، که مکالمه را ناب      د

  . بیرون از شمار استدردارهاي  آیینهآن در هاي  نمونه .متن برابر است

   بسامد )3-3

د نقـلِ آن حـوادث، در سـطح    و تعداداسـتان  بسامد، تعداد دفعات تکرارِ حوادث سطح     

در متن، نقـلِ یکبـارِ     : مفرد/ تک محور  :شود میبسامد به سه نوع اصلی تقسیم       .  است متن

در متن، نقلِ چنـدباره آنچـه       : مکرر/ چند محور . آنچه یکبار در داستان اتفاق افتاده است      

ر آنچه چنـدبار    در متن، نقلِ یکبا   : بازگو/ تکرار شونده . یکبار در داستان اتفاق افتاده است     

ر قالـب تکـرار   ، مؤلفۀ بسامد اغلب ددردارهاي  آینهدر رمان   . در داستان اتفاق افتاده است    
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هایی کـه بـه نحـوي در طـول          یکی از موتیف  . دهد  می ها خود را نشان    مایه  ها و بن    موتیف

گیرد، موتیف آواز بید است کـه        به خود می   شود و در واقع جنبۀ کارکردي     رمان تکرار می  

  :شنودالاصل میراهیم اول بار از زبان دختري رومانیاب

بید، : و خواند/ کشیدو آه می/ مسکین نشسته بود زیر درخت افرا

/ و سر برد و کاسه زانوان/ دو دست گذاشته بر سینه/ بید، بید

  ).7همان،  (تو تاج گل من بودي/ بید، بید، بیدا: خواند می

  :نشیندابراهیم با صنم میاین ترانه در طول رمان به جاي رابطۀ 

. ايرونـد کنـار رودخانـه     گویند عاشق و معشوق براي شـفا مـی        می

ایـستد تـا    شود و آن یکی بر لـب آب آنقـدر مـی           یکیشان غرق می  

زننـد، بـرگ   پاهایش ریشه دوانند و موها و دسـتهایش جوانـه مـی           

رسند به سطح آب تا آگر محبوب       شوند تا می  دهند و بزرگ می    می

موهاي افشان یا دسـتهاي  . بیرون آورد یا دست دراز کردسر از آب    

  .)25همان، ( رونو بیاید و بیاید بی بلند او بگیرد

دختـر   (صـنم بـه جـاي پتـال     ،شود  می ط ابراهیم با صنم ارایه     از ارتبا   که توصیفیدر  

  :خواند آواز بید را به انگلیسی می)الاصلرومانی

  .تو تاج گل من خواهی بود/ یدب: خواندمی/ بید، بید، بید،: خواندمی

و گذاشت بر دسـتی کـه       . دست دراز کرد  . اما صدایش هق هق بود    

سیاهیش را دید، سري خم شده بر زانوي به بغل          . بر کاسه زانو بود   

خواست بر  می. گرفته، موهاي شلال را بر جلوي صورت آویخته بود        

  .)128همان، ( آمد موها دست بکشد ولی صدایی

: عبارتنـد از  شـوند   مـی  چند باره تکرارکه در رمان گاه، یکباره و گاه    گر  دیهاي    موتیف

؛ )56(؛ پنج مـاه  )33(نج ؛ پنجاه و پ )9(؛ پنج سال    )،7،  5(پنج ساعت، پنج روز      (پنج عدد

خندید توي چال زیـر       می تیاش که وق   خال روي گونه  «خال و عبارت     ).124(پنج اردك   

  .هاي دردار و غیره  اردك، بید، آینه،وق). هایی دیگر و جا9ص (» افتاد گونه می

  مولفۀ مکان) 4

دو نـوع   . از این رو هر روایـت بـه مکـان نیـاز دارد            . افتد هر روایت، در جایی اتفاق می     

 هـایی   مکـان  ۀمکـان داسـتان شـامل هم ـ      .  مـتن  و مکان  مکان داستان : مکان وجود دارد  
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شـود کـه    هایی مـی  صحنهمکان متن شامل آن . افتد شود که حوادث در آنها اتفاق می       می

کــان داســتان کــه گــاه از آن بــه م. کــشد  بــدانجا ســرك مــیخواننــده در خــلال مــتن

کـه  کنند، مکـانی خـاص و محیطـی اجتمـاعی اسـت          هم یاد می  ) setting(پردازي   صحنه

دازي بـستري بـراي داسـتان فـراهم         پـر  صـحنه . کنند اشخاص داستانی در آن زندگی می     

 ـ      آن اتفـاق مـی   جهانی که داستان در    آورد؛ می دانجا سـفر  افتـد و دنیـایی کـه خواننـده ب

 ایجاد کـرده و بـه خواننـده کمـک           اي براي داستان   زمینه پردازي پس  نیز صحنه . کند می

 ،ها وایتدر قرائت ر  . و اهمیت کنش آنان را ادراك کند      کند که رفتار اشخاص داستانی       می

 زمـانی مـشخص از زمـان و         -یهاي حجم  انیم کجاییم و تمایل داریم نشانه     خواهیم بد  می

آرایـی از یـک سـو و     صحنه روابط میان ، به زبانی ساده   .مکان وقوع رخداد به دست آوریم     

 )analogous(یـا قیاسـی     ) causal(ها از سوي دیگر از نوع روابـط علّـی           شخصیت و رخداد  

ها باشد   علت و معلول اعمال و سکنات شخصیت      تواند   آرایی می  نههاي صح  مشخصه. است

توانـد بـه     آرایی از برخی جهات می      صحنه ،ه واسطۀ تقویت یا هماهنگی نمادین     بیشتر ب یا  

م ایـن اوصـاف، آنچـه بـه لحـاظ           بـا تمـا   . هـا شـباهت پیـدا کنـد        شخصیت یا شخـصیت   

شناختی در روایت داستانی حایز کمال اهمیـت اسـت، کـارکرد و نقـش مکـان در                   روایت

 .ي اسـت  پـرداز  برد کنش داستان و شخصیت    آن در پیش   و کارکرد    ها  ارتباط با سایر مؤلفه   

هـاي    به دیگـر سـخن، چـه شـاخص         .ر متن است  نکتۀ مهم دیگر، چگونگی تبلور مکان د      

گی مکان و نمود آن در مـتن کمـک   در وهلۀ نخست، به بلورست) textual markers(متنی 

 .شـود  سی یا کسانی با فضاي مـتن آشـنا مـی   کند؟ و در ثانی خواننده از دیدگاه چه ک  می

پردازي ایفـا    تواند نقشی مهم در صحنه     ها می  نوع نزدیکی یا دوري راوي به صحنه      چرا که   

چـتمن  . ، مکان سطح مـتن چنـدین شـاخص کلامـی دارد           شناسی  روایتاز دیدگاه   . کند

سـتان در سـطح مکـان مـتن         دست کم سه شـیوه بـراي تبلـور مکـان دا           ) 102،  1978(

 .هاي کلامی مثل بزرگ، کوچـک و غیـره         کاربرد مستقیم کمیت  ) الف: کند پیشنهاد می 

ز حیـث   سـایر اشـیاء ا  ۀمقایـس ) هاي استاندارد دارنـد و ج    یی که کمیت  اشاره به اشیا  ) ب

 به دیگـر سـخن خواننـده در حـین تجـسم          .هاي استاندارد  اندازه، حجم و شکل با کمیت     

. ردداند و تصوري نـسبتأ روشـن از آنهـا دا    ن در ذهن، کمیت برخی اشیاء را می      فضاي مت 

هـاي    آینـه در رمـان    . کند ها مقایسه می   رائت، سایر اشیاء را با این کمیت      سپس در حین ق   

اي کـه در     نکتـه . اد است ها و مکانها زی    تعدد رخدادها، تنوع و تغییر صحنه      به دلیل    دردار

 - ایـن اسـت کـه ابـراهیم در مقـام نویـسنده و نیـز راوي                 ، مشهود اسـت   این رمان کاملاً  
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در واقـع ابـراهیم     .  ارایـه دهـد    سـت از مکـان تجـسمی عینـی و         شخصیت، سعی کـرده ا    

  :خواهد اشیاء را به همان ترتیبی که وجود دارند، توصیف کند چرا که معتقد است می

دیدند، آنها در پشت هر چیز به ما موجود را اصلا نمیقدماي 

  . )151، 1372گلشیري،  (گشتندازایی میدنبال مابه

 در جدلهایمان به .خوانیمافظ میگیرد حهنوز وقتی دلمان می

به نگاهمان . کنیم، یعنی گذشته هنوز برد داردمثنوي استفاده می

 قالب نگاه ما را به همه چیز دهد، اصلاً به این قو، شکل مینجا،به ای

  .)130همان، (خوب سخت است دل کندن . کنداز پیش تعیین می

خانۀ او به رودکـی، فرخـی و        » ي دراز راهرو« صنم با گذر از      در خانۀ آنگاه که ابراهیم    

 دةگریز که همچنان به زن به دی       از شعراي عقل  اندیشد، در واقع     می آخر سر هم به حافظ    

اشـیاء و چیزهـاي دور و بـر نگـاه           نگرند و از وراي این موجود اثیري به          میموجود اثیري   

  :رسدگذرد و به میناي واقعی میمی دروار  ابراهیم ،ندنک می

ي من راستش حـضور حـی و حاضـر همـان خـاك         مینا برا 

حتی اگر نروم، مـن بـا او    . دهداست که با صبوري ادامه می     

هـا، گیـرم    کـنم، و از همـان ریـشه       روي زمین زنـدگی مـی     

ایـن  خـواهم    نمـی . ، لحظه به لحظه   کنمپوسیده، تغذیه می  

تـوانم بـه او هـم دروغ         تکه خاك را از دسـت بـدهم، نمـی         

 ...ه هـست دوسـت دارم و تـو را         بگویم، او را همین طور ک ـ     

  ).151همان، (

است؛  شده واره صنم بت قدما که در قالبدر واقع ابراهیم با شکستن سنت شعري

  :چرا کهدهد؛   ارایه میتوصیفی عینی، جزیی و ملموس از فضا و مکان رمان خود

 ایم کـه مـثلاً    ایم، چون به نحوه نوشتن هیچ فکر نکرده        ننوشته ما اصلاً 

اش شـود نوشـت، همـه      را چطور مـی     تو ین تاریکی و آن قوي    این را، ا  

اـب           . بافی بوده است   کلی گاهی هم ذهنیت راوي است، انگار قو ر ابه لع

- طـور مـی   من این. ذهن بپوشانیم، طوري که انگار خود قو نبوده است   

  ).127همان، (ز نباشد و هیچ چی که پشت قخواهم بنویسم، طوري

 اسلوب نوشتار رمـان     ردار رمانی دربارة  دهاي    از این رو، رمان آیینه    

  .شود نیز محسوب می
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  لفۀ شخصیتؤم )5

شناسـی   روایـت  ضـعف    ۀنقط ـست که   پردازي از جمله مواردي ا     شخصیت و شخصیت  

 سـاختارگرا  شناسی روایتهمۀ بحث این است که  . دارد را به صراحت اعلام می    ساختارگرا  

 چـارچوبی بالنـسبه ثابـت قـرار         درهمۀ اجزاي روایـت و از جملـه اشـخاص داسـتانی را              

روح را بـه سـختی    رچوب خشک و بـی اما شخصیت، عنصري است انسانی که چا . دهد می

شخصیت در مقام کارکرد،    : کنند دگاه، شخصیت داستانی را بررسی می     از دو دی  . پذیرد می

  شـدنی   قیـاس  فرد ذیروح که با افراد واقعـی      نقش و بازیگر و شخصیت در مقام شخص و          

 در کـدام رده     ثـار داسـتانی   آخره اشخاص   آید که بالا   اینجا این پرسش پیش می    در  . است

آید که این اشخاص بسته به اینکه از چه دیدگاهی بدانها نظر             گیرند؟ به نظر می    جاي می 

شـوند و در کنـار سـایر اجـزاء،       ي اصلی بافت داسـتانی محـسوب مـی        افکنیم، هم از اجزا   

ص واقعی  برند و هم اینکه از روي اشخا       به پیش می  و  رنگ داستان را شاخ و برگ داده         پی

به تعبیري  . کنند  حیث چونان افراد واقعی رفتار می      اند و از این    و تاریخی الگوبرداري شده   

سـرایی، بخـشی از      ادبـی و داسـتان    توان گفت اشخاص آثار داستانی از دیـدگاه          دیگر، می 

 کنـان،   -ریمون(» اند  داستان هاي طرح کلامی   اشخاص در متن، گره   «: اند داستانرنگ   پی

حالـت  در  . اند اند، اشخاصی واقعی    روي افراد واقعی الگوبرداري شده     و از این رو که از      )33

از . اند و در حالت دوم، این اشخاص شبیه مردمان واقعینـد           اشخاص تابع کنش داستان   اول،  

گی در زنـد  از آن جهـت کـه       دردارهـاي     آینـه آید که اشـخاص رمـان        این حیث، به نظر می    

انـد؛ امـا ایـن افـراد      د، به افراد تـاریخی و واقعـی شـبیه   ان گذشتۀ نویسنده حی و حاضر بوده 

 اند؛ به دیگر سخن ابـراهیم      اصلی طرح کلامی رمان   هاي     کنان، گره  - واقعی، به تعبیر ریمون   

 راستاي آفـرینش داسـتان مـؤثر         با این افراد و از جمله صنم آنگونه که در          در مقام نویسنده  

اي از صـنم را بـه یکـی از اشـخاص       او هربـار تکـه     براي نمونـه  . اند، استفاده کرده است    ودهب

  :داستانی داده است

حالا او او عادت داشـت کـه آخـر را همـان اول بگویـد، تکـه تکـه                

 را بـه هـر کـس داده بـود           ]صـنم [هـاي تـن او      نوشت، نه، تکه   می

  ).138، 1372گلشیري، (

  :برد کند، به کار می  میتانهایش اقتضا داسکه را آنگونهها  ابراهیم این تکه

و چون نویسنده در اینگونه پاره زمانی، با ذهنیات آدم رمان سـر و              

هایی از خاطرات در هم فرٌار او را که به زمانهـاي دور             کار دارد، تکه  

آن خاطرات پا درگریز را که در زمـانی کوتـاه           . گیردتعلق دارد، می  



اختی به داستان رواییشن درآمدي بر رویکرد روایت  

گویـا آن   ... چینـد در کنـار هـم مـی      آورنـد،   به ذهن او هجـوم مـی      

انـد کـه در کنـار هـم قـرار           هاي معـرق  خاطرات و تخیلات، کاشی   

همـان،  (اند تا دنیـایی از رنـگ و احـساس بـه وجـود آورنـد                 گرفته

1378، 212(  

نقش بـازیگران یـا   و بالطبع، گلشیري، اینگونه است که اشخاص تاریخی براي ابراهیم    

شـود    ه مرز میان واقعیت و خیال محو می        و اینجاست ک   کنند می کنشگران داستان را ایفا   

  : یا خیالیاند و ت که آیا این اشخاص بواقع تاریخیتوان گف و دیگر به سهولت نمی

حالا چهل و  من و تو هست، من ةسمنو یا صنمی فقط در خاطر

  )134، 1372همان، (ام و هستم سه ساله

هم زده  اقعیت را در مورد اشخاص بـر      د که و  کن هیم در طول رمان بارها اعتراف می      ابرا

  . در مقام کنشگران رفتار کرده است،و با اشخاص واقعی

  متن رواییهاي  گفتمان و مؤلفه/  طرح نهایی)6

   یـا مکتـوب    نمـود کلامـی    و در واقـع،   داستان  نمود عینی   متن،/ گفتمان/ طرح نهایی 

آنچـه در مـتن مهـم       .   رو داریـم    یش پ ـ   که   است   متنی  تر، همان    ساده   زبانی  رخدادها یا به  

   در مقـام   از مؤلـف   پیـام  فراینـد انتقـال    شـامل    که  است  روایی مراوده/  ارتباط  است نوعی 

اسـت  ) 151،  1978(اولین بار چـتمن     . شود   نیز می    مخاطب   در مقام    خواننده  ، به   گوینده

  :دهد  میروایی را در نمودار زیر ارایهکه الگوي ارتباط 

  رواییمتن 
                                                                               

  واقعی           واقعی   

در (لـف واقعـی     ؤمهـاي     وایی در داخل کادر و مؤلفـه      متن ر هاي    در این نمودار، مؤلفه   

در مقــام گیرنــده (در یــک طــرف کــادر، و خواننــدة واقعــی ) addresserمقــام فرســتنده 

addressee (واقعی کـسی اسـت     مؤلف به طور خلاصه،     .گیرند  طرف دیگر کادر قرار می     در 

اي است کـه   واقعی، خواننده ة؛ خوانند )مثل تمام نویسندگان واقعی   (نویسد    می که متن را  

و تر، تصویر ثانویـۀ مؤلـف واقعـی         ؛ مؤلف مست  )مثل من، شما و دیگري    (خواند   میمتن را   

 ة مـستتر کـه از او بـه خواننـد    ة همراه متن اسـت؛ خواننـد   احوال ۀهمکسی است که در     

واقعـی بـه هنگـام خلـق اثـر خـود،             کنند، کسی است که نویـسندة      آرمانی نیز تعبیر می   

مستتر  خوانندة )  روایت شنو(  )  راوي (  مؤلف مستتر
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کنـد و روایـت شـنو        اوي، کسی است که حوادث را نقل می       ر. تصویري از او در ذهن دارد     

افتد ایـن    ی اتفاق می   آنچه در متن روای    عدر واق  .نیز کسی است که خطاب راوي به اوست       

است که راوي در مقام کارگزار، تنها صداي متن روایی است که داسـتان را بـراي روایـت            

  .کند  میشنو و خواننده واقعی روایت

   سطح روایی و انواع راوي )6-1

) narration(روایتگـري  / سطوح روایی، انواع راوي و روایت شنو، در حیطۀ عمل روایت         

در . شـود  متفـاوت مـی   ، بسته به سطوح روایـی، نـوع راوي نیـز            در عمل . شوند مطرح می 

رویـداد  / هایی که چندین سطح روایـی دارنـد، داسـتان اصـلی را سـطح داسـتانی                 روایت

)diegetic level (گیـرد،   میبراولین سطح روایی که سطح داستانی را در. گیریم در نظر می

ــ) extra-diegetic level (فراداســتانیســطح  ــام دارد و ب ــن ســطح، راوي ن الطبع راوي ای

دومین سـطح روایـی، سـطحی اسـت کـه مجموعـه رویـدادها و                .  خواهد بود  فراداستانی

داسـتانی قـرار    نیز در سـطح فرا    رخدادهاي آن در بطن سطح داستانی اصلی و این سطح           

 اًراوي آن را کـه ایـض       و) hypo-diegetic( داسـتانی    - ایـن سـطح را، سـطح زیـر         .گیرد می

تر از سـطح  تـر از راوي فـرا داسـتانی و بـالا        ی است و در سطحی پـایین      یتی داستان شخص

. نـامیم   مـی ) intra-diegetic( داستانی   -گیرد، راوي مرتبۀ دوم یا میان      زیرداستانی قرار می  

، سـطح   سـطح داسـتانی   رو، راوي فراداستانی، سطح داسـتانی اصـلی رمـان و راوي             از این   

، مرتبـۀ   ) سـطح زیرداسـتانی      (  سـوم   ویـان در مرتبـۀ     را  نیز. کنندزیرداستانی را روایت می   

بحــث دیگــر میــزان . کننــد شــرکت مــی  و غیــره)  ســطح زیرـــ زیــر داســتانی ( چهــارم

ستانی یا میان داستانی، هـر دو،       داراوي فرا . وي در سطح داستانی است    پذیري را  مشارکت

اي کـه در   يراو. نند هـم غایـب باشـند هـم حاضـر         کتوانند در داستانی که روایت می     می

و راویـی کـه در داسـتان        ) hetero-diegetic( داستانی -داستان حضور ندارد، راوي متفاوت    

را ها    در ذیل، این مقوله   . نام دارد  ))homo-diegetic داستانی   -یابد، راوي همانند  حضور می 

  .کنیم  می بررسیدردارهاي  آیینهدر 

  دردارهاي  آیینه سطوح روایی در) 6-2-1

گیـر   از نوع روایـت در روایـت اسـت کـه شـامل روایـت درونـه           ،اي دردار ه ـآینهرمان  

)embedding ( اي  و درونه)embedded (نـام   فراداسـتانی اولین سطح رمان، سطح     . شود می 

م دارد داسـتانی نـا   کنـد، راوي فـرا   وي اي هم که این سطح را روایت مـی   دارد و بالطبع را   
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 دومـین سـطح روایـی، سـطحی اسـت کـه       ). دهـد   مـی  اي که سفر ابراهیم را شرح      راوي(

، سـفر   )داسـتانی  فـرا (راوي  : گیرنـد   می استانی جاي د مجموعه رخدادهاي آن در سطح فرا     

هایی دیگـر    این سطح داستانی، روایت   . کند  می را نقل ) ِ اصلیِ رمان  سطح داستانی (ابراهیم  

ل در طـو  اسـت   بـه نوبـت ابـراهیم       هـاي     شود که همان داسـتان خـوانی      را نیز شامل می   

ندگان بـا    ملاقات شو  معمولاً(هایی است که دیگران       استانیا د / ومسافرت به مغرب زمین     

اصلی روایت  داستانی  یا زیر زیر  / وداستانی  این داستانها، سطوح زیر   ). کنند  نقل می  ابراهیم

از ). داسـتانی  میانراوي  (ز راوي این سطوح است      دهند که خود ابراهیم نی     رمان را شکل می   

، داستان اصـلی رمـان را کـه شـرح سـفر      )سوم شخص ناشناس(وي فراداستانی   را  رو این

 سـطح داسـتانی   این داستان اصـلی را      . کند  می اوست، روایت هاي    ابراهیم و داستان خوانی   

) داسـتانی   راوي میـان  / شخصیت(این سطح داستانی یک راوي دارد ابراهیم نام         . نامیم می

کـه آن داسـتانها   ) داسـتانی   سـطوح زیـر  (د وان ـخ که خود در طول سفر، شش داستان می   

ر  ابـراهیم د زاییمبیف ـ). زیرداسـتانی  -راویـان زیـر  (اشخاص خود را دارنـد      هریک راویان و    

.  شخصیت اول داسـتان اسـت      اًکند، ایض   می داستانی نقل داستان اصلی رمان که راوي فرا     

همان گونه کـه  . آیدنیز به حساب می    داستانی  رتبه دوم یا راوي میان    پس ابراهیم، راوي م   

تواننـد در داسـتانی کـه روایـت       مـی ) هـر دو  (داسـتانی     تانی یا میـان   داس گفتیم، راوي فرا  

 حـضور   اي کـه در داسـتان      ، راوي دردارهاي    آیینهدر  . کنند هم غایب باشند هم حاضر      می

، )اهیمابـر (یابـد    که در داستان حـضور مـی       اي داستانی و راوي   ، راوي فرا  )گلشیري(ندارد  

آیـد راوي سـطح فراداسـتانی و راوي          البتـه، بـه نظـر مـی       . تانی نـام دارد   داس ـ   وي میان را

گر  انی و همانند داستانی، با کانونی     داست گر بیرونی و راوي میان     داستانی، با کانونی   متفاوت

ۀ دیگـري   نکت. شدگی بدان باز خواهیم آمد      که در ذیل مبحث کانونی     درونی متناظر است  

) story within story(ارتباط نیست، مسألۀ داسـتان در داسـتان    نیز بیکه با سطوح روایت 

 نمونۀ بارز این شگرد    هزار و یکشب  هاي    اي کهن دارد و داستان     است که در ایران پیشینه    

 و داسـتان  )embedding(گیـر   رد، داستان اصلی را داسـتان درونـه  در این شگ  . روایی است 

دو هـاي دردار    آینـه براي نمونـه، رمـان       .نامند  می )embedded(اي   درونی را داستان درونه   

شـود، روایـت     می هاي دردار آینهلایۀ اول یا بیرونی که شامل خود رمان         :  روایت دارد  هلای

شخـصیت  (ود از شرح سفر ابراهیم نویـسنده      نویسنده است در مقام راوي داناي کل محد       

درون لایـۀ اول جـاي گرفتـه،     و لایۀ دوم یا درونـی کـه در   ایرانخارج از به ) اصلی رمان 

روایت شخص ابراهیم است در مقام راوي اول شخص از سفر خود به کشورهاي خـارجی                
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مـان را از میـان چـشمان ابـراهیم      در اصل، راوي بیرونـی، حـوادث ر        .خوانیبراي داستان 

روایت راوي از سفر ابراهیم از فرودگاه لندن شـروع          ). گر ابراهیم در مقام کانونی   (نگرد    می

اهیم را پشت ماشـین تحریـر نـشان         بعد داستان به زمان حال رجعت کرده و ابر        . شود می

 سـپس . نویـسد  ا از مسافرت به کـشورهاي خـارجی مـی         دهد که دارد خاطرات خود ر      می

کنــد و بعــد بــه  رودگــاه مهرآبــاد اشــاره مــیابــراهیم بواســطۀ شــگرد تــداعی آزاد بــه ف

ه تـا بـه آخـر، حـوادث رمـان بـا یـادآوري          اي آلمان و همین گون    خوانی در شهره   داستان

کننـد،    هاي ابراهیم سر باز می      خوانی  جدیدتر که بواسطۀ داستان   هاي    یهحوادث دیگر یا لا   

خ نـشان   هـا، داسـتانی دیگـر نیـز ر         خـوانی   تاندر این داس ـ  . رود قوام گرفته و به پیش می     

یم از  ن، ابـراه   و بـه مـوازات ایـن داسـتا         )کید دوران کـو   ۀمعشوق( دیدار با صنم     :دهد می

 تمـام  در واقـع . آورد  نیز ذکر به میان مـی )اش  مسر فعلی ه( چگونگی آشنایی خود با مینا    

و رسیدن بـه میناسـت؛ همـو    وار از صنم   گذشتن ابراهیم  ،ار دوباره با صنم   رمان شرح دید  

گیر  داستان درونه  تر گفته باشیم   ساده .هایی دردار را به ابراهیم هدیه کرده است        که آیینه 

عـی دارد کـه     اي فر  اصلی و چنـد داسـتان درونـه       اي   داستان درونه  هشت،  هاي دردار  آینه

یکـی از ایـن داسـتانها، داسـتان دیـدار دوبـاره بـا صـنم و                  . شـنود  ابراهیم از دیگران می   

 برخـی از ایـن  . آورد د بـر زبـان مـی   ورخدادهایی است که صنم دربارة زندگی کنـونی خ ـ     

؛ خواند میبرراهنمایی و اشارة صنم     یی است که ابراهیم با      ها ، داستان اي ونهدرهاي    داستان

ذ مربعـی کوچـک و بـه خـط نـستعلیق            هـایی کـه در کاغ ـ      در واقع صنم ضمن یادداشت    

این داستانها که به نوعی با گذشـتۀ        . کند هاي ابراهیم را تعیین می      نویسد، نوع داستان    می

سی داده ه اي از صـنم را بـه ک ـ  ابراهیم و صنم در ارتباطند و ابراهیم در هر داسـتان، تک ـ     

؛ اشاره به یک رمـان ناتمـام   )28-27 و 11-9 (» عروسی«داستان کوتاه :  عبارتند از است

ري  زنی که اینک در سن چهل و سه سالگی بعد از متارکه بـا شـوهر در خانـه پـد                 ةدربار

کـه طنـز    (؛ داستان شـرحی بـر قـصیدة جمیلـه           )12-12(کند؛ داستان مریم    زندگی می 

؛ اشـاره بـه داسـتان       )26(تابـه بـه پـا        قربانی کردن شتر و ساربان پا      ةار است درب  کوتاهی

اي  داسـتان درونـه   ؛  )29 ،1372 گلـشیري،  (نمازخانه کوچـک مـن    از مجموعه    ("گرگ"

 ،دهـد  مـی کند و بخش اعظم رمان را تشکیل          به موازات داستان صنم سر باز می       دیگر که 

درداري کـه بـه ابـراهیم       هاي    آینهکه   )51 – 86(است  داستان مینا همسر فعلی ابراهیم      

هـاي دردار     دیگـر سـخن، ابـراهیم از میـان آینـه            بـه  .داده است، با اسم رمان یکی است      

بـه هویـت   هـا   مـین آینـه   از طریق ه  و  نگرد   سرش است که به هویت گذشتۀ خود می       هم

  .رسد فعلی خود می
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 باغ در باغ  ري در کتاب    گلشیاي چیست؟   گیر و درونه  اما براستی هدف از روایت درونه     

در داسـتان را بـا      خـود اوسـت دربـارة ادبیـات، داسـتان           هاي    که مجموعه مقاله  ) 1378(

  :پندارد  میکاري یکسان کاشیکاري و معرق

روي هر  . کننددر معرق یک تصویر را به اجزاء مشخصی تقسیم می         

پس در عـین    . گذارند کنار هم  کنند و بعد می   می جدا کار  تکه جدا 

بینند که باید نـوعی کـشش    آدمها خط داستانی کل را میحال که 

رسیم به وصف یک شیء در وجـه تـاریخی      ایجاد کند، آن وقت می    

شـود  این کار وقتی ادامـه پیـدا کـرد، مـی     . اشیا گاهی فرا تاریخی   

  ).808 ،2ج ، 1378گلشیري، ( داستان در داستان

  :ابراهیم نیز در مقام نویسنده معترف است که

هر جزء فقط قسمتی است از کل، براي مـن هـر بخـش،              در معرق   

  ).149 ،1372، همان(روایت دیگري است از همه آنچه باید باشد 

هیم است و او با اي از هویت فردي ابرا اي هر یک تکه هاي درونه  داستاندر واقع

هاي گوناگون هویت متکثر خود را در یکجا  ها درصدد است که تکه بازخوانی داستان

پس .  تا شاید بتواند به تصویري کلی از خود در مقام نویسنده ایرانی نایل آیدجمع کند

و به (ابراهیم با بازخوانی تکه داستانهاي خود در اینجا و آنجا به دنبال ردپایی از صنم 

اما او فقط به دنبال گذشته نیست، هویت جاري نیز . گرددگذشته خود می) تعبیري

) اش همسر فعلی(استان از مینا روست که در آخرین دبرایش اهمیت دارد و از همین 

  : گوید که بخشی و در واقع، مهمترین بخش از هویت کنونی اوست، چرا که می

مینا براي من راستش حضور حی و حاضر همان خاك اسـت کـه    

حتی اگـر نـروم، مـن بـا او روي زمـین             . دهدمی با صبوري ادامه  

کـنم   پوسیده، تغذیه می   ها، گیرم کنم و از همان ریشه    زندگی می 

  ).151همان، (

دو نـوع هویـت ابـراهیم را آشـکار          ، در مجموع،    دردارهاي    آینهاي رمان    داستان درونه 

اي از   ی تکـه  اول تـا پـنجم، بـه نـوع        هـاي     داستان. هویت گذشته و هویت حال    : سازند می

ردد گ ـ م بانو می به دنبال صن  ها    تانسازند و ابراهیم در این داس      ملا می گذشته ابراهیم را بر   

کنـد،   مـی ها به نوعی با صنم که اینک در غربـت رنـدگی              و از این روست که این داستان      
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 کنـار   کند بـا   تکه است و ابراهیم سعی می      یم تکه هویت گذشتۀ ابراه  . کند ارتباط پیدا می  

) بتـوانیم (چـرا کـه اگـر       «تکه، این هویت را فراچنگ آورد،        هم چیدن آنات یا اجزاي تکه     

حـضوري  ) و اینجـا گذشـته    (قعیت را تکه تکه ایجاد کنیم، آنگـاه خـود جهـان و              توهم وا 

  ). 137همان، (» واسطه خواهد داشت بی

  کانونی شدگی / زاویۀ دید) 7-2

 دید یا مـوقعیتی  ۀ پرسپکتیو، نقط. نقل داستان استة، شیو)point of view(زاویۀ دید 

روایت شده داستان   هاي    یتا و موقع   آن با رخداده   ۀراکی یا مفهومی که خواننده بواسط     اد

. این نقطۀ دید، گاهی از آن راوي اسـت و گـاهی از آن شخـصیت داسـتان               . شود آشنا می 

جـایی در   : داند، او راوي همه چیزدان است       می  داستان ةگاهی که راوي همه چیز را دربار      

ک به ی ـ اگاهی دیدگاه خود ر. ایستد و برهمه چیز اشراف دارد   بیرون از فضاي داستان می    

کنـد و حـوادث را از دیـدگاه دانـش، احـساس و               یا چند شخصیت داستانی محـدود مـی       

زاویـۀ دیـد   ).  دید درونی یا سوم شخص دانـاي کـل محـدود     ۀزاوی(بیند    می ادراکات آنان 

درونی ممکن است ثابت باشد یعنی یکی از اشخاص داستانی، رخدادها را نقـل کنـد، یـا                  

) هـزار و یکـشب  هاي  داستان(شود   چند شخصیت نقل می  ستان از دیدگاه  متغیر، یعنی دا  

. شـود  ر و هربار از یک دیدگاه روایت مـی و یا چندگانه، یعنی حوادث داستان بیش از یکبا 

اما به سـان دوربـین همـه    ایستد  شخص، در بیرون از فضاي داستان می  گاهی راوي سوم    

 و افکـار اشـخاص   احـساسات ة  توضیحی دربـار کشد ولی در عین حال، هیچ  جا سرك می  

هـا   هـا و صـحنه      گزارش از سـخنان، کـنش      ارایهدهد و خود را فقط به         نمی ارایهداستانی  

 دیـد بیرونـی یـاد    ۀعینـی یـا زاوی ـ  از این دیدگاه به راوي سـوم شـخص     . کند محدود می 

هی، و گـا  )  دیـد اول شـخص     ۀزاوی(گاهی او خود یکی از اشخاص داستان است         . کنند می

زاویۀ دیـد، ابـزار   : خلاصه کنم). زاویۀ دید دوم شخص(کند  طاب می  خ "تو"راوي خود را    

م کـه از آنِ راوي      خـوری  مـی  گاهی در داستان بـه جملاتـی بر        اما. راوي و روایتگري است   

تواند آن    اشخاص داستانی دارد، بالطبع نمی     اي که راوي از فضا و      بر فاصله  یعنی بنا  .نیست

 اسـت میـان   بـه دیگـر سـخن، لازم   . اندیشیده باشدسخنان را بر زبان رانده یا بدان افکار    

تمایز قایل شـد کـه در   ) "گوید؟ چه کسی می"(و صدا ) "بیند؟ چه کسی می"(زاویۀ دید  

ر در این خصوص که روایت از آنِ راوي است اما اندیشه و افکـا             . زیر بدان باز خواهیم آمد    

 "کـانونی شـدگی  "شـود کـه از آن بـه     طـرح مـی  اي م به اشخاص تعلق دارد، شگرد تـازه  

)focalization ( کانونی شدگی را از آنِ      در مجموع، زاویۀ دید را از آنِ راوي و        . کنند یاد می 
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از  .دهـد   است که کـانونی شـدگی را گـزارش مـی         دانند با علم به اینکه راوي      اشخاص می 

بـسیاري   کرد، روایـت شناسـان    ارایه کانونی شدگی را     ةواژ) 189،  1980(زمانی که ژنت    

 انـد، گـاه     یکی پنداشته  ،گاه آن را با اصطلاح سنتی دیدگاه      . اند  آن اظهار نظر کرده    ةردربا

کـانونی  . انـد  یر خاص خود از این واژه یـاد کـرده         با تعاب  ،اند و گاه   پیشنهاد ژنت را پذیرفته   

دانـد کـه    گویی مـی  اي از فشرده مرتبه را آن  دید است که ژنت   ۀع زاوی یکی از انوا   ،شدگی

ی خصوصاً معناي بصري دیدگاه و نیـز معـانی تلـویحی معـادل اصـطلاحات                معانی تلویح 

برداشت ژنت، به زعـم      ).71،  1387 ریمون کنان،  (را ندارد » دید« فرانسوي دیدگاه یعنی  

ریمون کنان این مزیت بزرگ را دارد که در آن دیگر از ابهام میان دورنمایی و روایت کـه     

نمایـد، خبـري در میـان        مـشابه آن رخ مـی     هـاي      یا اصطلاح  " دید ۀزاوی"اغلب با کاربرد    

 را پیـشنهاد ) orientation(گیـري   جهت/ هواژة سوی  تولان در مقابل کانونی شدگی، .نیست

تر و بـصري بـودن آن از کـانونی شـدگی کمتـر               کند که به زعم خودش معمولاٌ جامع       می

شـدگی از    نیدهد که انتخاب کـانو      می گیري نشان   جهت ةواژتولان معتقد است که     . است

 جهان شـناختی و نیـز پرسـپکیتو صـرفاً        شناختی، عاطفی،   هاي    جانب راوي به پرسپکیتو   

 از آن    دیـد، معمـولاً    ۀبا این حـال زاوی ـ     ).60همان،  (بخشد   مکانی نمود عینی می    -زمانی

 نظـر و  کند و کانونی شدگی، نقطـه    می ان را روایت   یعنی همان کس که داست     .راوي است 

  .  اشخاص داستانی استناشدة/ هافکار اندیشیده شد

گر درون داستانی اسـت و خواننـده از میـان     ، ابراهیم، کانونی  دردارهـاي     آینهدر رمان   

در واقع ابراهیم همان کـسی اسـت کـه بـه تعبیـر              . کند  می چشمان او، رخدادها را نظاره    

مـان  دهـد، ه   مـی  بیند و راوي سوم شخص که سفر ابـراهیم را شـرح             می ژنت، داستان را  

ادث را از میـان چـشمان ابـراهیم    خواننـده حـو  . زنـد  کسی است که در داستان حرف می 

 بـه دیگـر سـخن، ابـراهیم        .شنود  می بیند اما از زبان راوي سوم شخص دربارة حوادث         می

آینه برگردان ذهن راوي است و رخدادها رنگ و لعاب ذهن او را دارنـد و چـون ابـراهیم                    

راسـتاي اهـداف    آنگونه که مورد نظر اوسـت و در      نویسنده است، طبیعی است حوادث را     

 به خواننـده را اوسـت کـه تعیـین           بیند و میزان و نحوة ارایۀ اطلاعات       رمان قرار دارد، می   

در واقع ابراهیم در مقام راوي سوم شخص جایی نزدیـک بـه ابـراهیم نویـسنده                 . کند می

در ابتـداي رمـان، ابـراهیم    . ندک و اندیشۀ ابراهیم را نقل میایستاده و از زبان خود، گفتار   

 و یا ادراك کـرده      راوي، رخدادهاي داستان را بدانگونه که ابراهیم نویسنده، دیده، شنیده         

  :دهد  گزارش می،است
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در فرودگاه لندن، بر نیمکتی هنوز خوابش نبرده بود که صـداهایی         

دو پاسـبان بودنـد، بلنـد       . اش خورده بود  دستی هم به شانه    شنید،

اش گذاشـته    تاکی واکی و آن یکی که، دست بـر شـانه           قد، یکی با  

  اي؟اینجا چرا خوابیده: بود، پرسید

  .منتظر پرواز به برلنم

همان . حالا دیگر ایستاده بود، گیج خواب. دادش. گذرنامه خواست

  تولد؟: پرسید

روز و ماه تولد حتی بـه       . 1948شود   که می  1326سالش را گفت،    

ایـم کـه یادمـان      شن تولد نداشـته   ما ج : گفت. شمسی یادش نیامد  

بایست بگوید نسل ما، با اصلا من در فاصله دوبار جـاکن            می. بماند

ام و مادر یادش نبود که بـه عیـد آن سـال             شدن مادر به دنیا آمده    

-چند ماه مانده بود که نان باز گران شده بود و پدر دنبال کار مـی               

یـرانیش را  داد که کیست، اآن یکی داشت به جایی خبر می      . گشت

  .داندماه تولدش را حتی نمی: شنید

  اینجا مگر خوابیدن قدغن است؟: پرسید

: کرد، گفت اي به دست داشت و یادداشت می      این یکی، که دفترچه   

  .نه، اما معمول نیست

ام، تـا پـرواز پـنج سـاعت وقـت       خسته: چشم بر هم گذاشت، گفت    

  .دارم

 ـ    . اش را دادند  بالاخره گذرنامه  ه راهـروي کـه پـنج       اشـاره کردنـد ب

بایـد آنجـا باشـی      : بایست از آنجا بـراي پـرواز بـرود        ساعت بعد می  

  ).5، 1372گلشیري، (

گـر بـه حـضار گردآمـده بـراي            از نگاه ابراهیم در مقـام کـانونی        ، راوي در نمونۀ دیگر  

  :کند  مینگرد و راوي آن را گزارش  میشنیدن داستانش،

یاه و افشان یا خرمـایی  به جمعیت نگاه کرد، به سرها، به موهاي س   

 به پیشانی بلند و صـورت اخـم         و حتی رنگ کرده و به رنگ بور، و        

 ت، نگـاهش  اي که دست بر گونه گذاشته بود، با سبیل پرپـش           کرده
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نگریست   می  به شک  و در او حتماً   ...  لاغر سیاه چرده بود و   . کرد می

نویسد از آنچه دیگر خاك شـده         می که چطور هنوز هست، یا لااقل     

  ).8همان، (د بو

یم و ابـراهیم از دیـدگاه شخـصیت       در قطعۀ زیر، راوي برون داستانی از دید ابراه        

صنم را   ، مراسم عروسی  )اي درونههاي    یکی از داستان  (» عروسی« داستان کوتاه    پسر

  :کند کانونی می

 آینــۀ قــدي را جلــوش گرفتــه بودنــد و همــین طــور عقــب عقــب

. را ندیـده بـود    ]ورت صـنم  ص[صورتش  . آمدند تا رسیدند به در     می

وقتی هم آینه را کج کردند تا از در بیاورند بیرون بـاز صـورتش را                

دید و گلـی را       می فقط پاها و دامن سفید و بلند عروسیش را        . ندید

نیم خیز شـد تـا شـاید از بـالاي سـر در             . که به دست راستش بود    

ون  چ ـ شاید چون ترسید که بیفتد، یا اصلاً      ندید،  . صورتش را ببیند  

  ).9همان، ... (کرد  میداشت گریه

یـا  داستانی به نظرگاه و     ر از صداي راوي فرا    شاید به تعبیري بتوان عنوان کرد که گذا       

تو در توي داسـتان     هاي    کانونی شدگی اشخاص داستانی که البته با سطوح متعدد و لایه          

 متنـی   بـه پهنـۀ  ) صـرف ۀسـفرنام (نیز در ارتباط است، رمان را از حـد متنـی خوانـدنی            

 در رمـان، یعنـی      فراداسـتانی  سوق داده است، چرا که نبود دخالت راوي          )رمان (نوشتنی

 عرض اندام دادن به دیگري، به ابراهیم و از بواسطۀ او بـه دیگـران کـه رودر رو بـا                      ةاجاز

و اینگونـه   . وارد مکالمه شوند که صداي خود را به گوش خوانندگان برسـانند           خوانندگان  

 ارتقـاء  )چنـد صـدایی  ( دردارهـاي   آینـه رمـان   به  )تک صدایی ( ابراهیمسفرنامۀ  است که   

  :اینبنابر. یابد می

از طریق کنار هـم     (نویسی بتواند آن دیگر را خلق کند         اگر داستان 

تواند فقط خود را ببینـد، حتـی        دیگر نمی ) مختلف هايچیدن تکه 

 یک درخت را از منظـر کـسی جـز خـود          یانفسه را   یک درخت فی  

 را ببیند؛ که البته بر خواننـده        تواند فقط خود  د، دیگر نمی  خلق کن 

از این لحظه به بعـد اسـت کـه حـداقل در     . نیز همین خواهد رفت   

شوند تا چند صـدایی را     عرصه ساختارهاي ذهنی، کسانی آماده می     
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 همنوایی را محتمل    نه لزوماً بپذیرند، به جاي تکنوازي، همنوازي و       

  )494 ،1378گلشیري، ( ببیند

و کـانونی شـدگی     از سطح روایی    ) هاي دردار آینهمثل  (در واقع متون خودآگاه مدرن      

، تا اظهار دارنـد کـه هـیچ         یت و خیال را به پرسش بکشانند      گیرند تا مرز میان واقع    بهره می 

  .آفریند واقعیتی غیر از خود روایت وجود ندارد و اینکه هر کس را تو بیافرینی، او نیز ترا می

  ی گفتار و اندیشهبازنمای) 7-3

هـاي    تـر گفتـیم بازنمـایی گفتـار و اندیـشه یکـی از زیرگـروه                گونـه کـه پـیش      همان

له این است کـه سـخنان و افکـار اشـخاص داسـتان،              أاما مس . بندي سوم ژنت است    دسته

 بواسطه و از زبان راوي در متن انعکاس یافته و از همین مجرا هم در اختیار خواننده قرار                 

بازنمـایی گفتـار و افکـار     نتقال سخنان و افکار شخـصیت از زبـان راوي،         شگرد ا . گیرد می

)speech and thought representation (راوي سـخنان و افکـار اشـخاص را    گاهی. نام دارد 

مـستقیم  ؛ گـاهی غیر direct speech and thought)(گذارد   میراست در اختیار خوانندهسر

)indirect speech and thought (ترکیبـی صـداي   ةاین شـیو . به هر دو صورت نیز و گاهی 

مـستقیم آزاد   سـخن غیر  را  ) قیمتمـس نقـل غیر   (و صـداي راوي   ) نقل مستقیم  (شخصیت

)free indirect discourse(نامند  می.  

: انـد   شـمرده  از زمان افلاطون و ارسطو به بعد، دو شیوه براي نقل گفتار و اندیشه بـر               

 آمریکـایی،   -در نقد جدید به ویژه نقد انگلیـسی       ). diegesis (و نقالی ) mimesis(محاکاتی  

از ) 199، 1978(چـتمن   . کننـد  مـی  تعبیـر » گفتن«و  » نشان دادن «از این دو شیوه، به      

در . کنـد  یـاد مـی  ) ) report و گـزارش ) quotation (  قـول   نقل  تفاوت میان  این دو شیوه به   

 بیننـدگان سـر   /دهد شـنوندگان  ی مایستد و اجازه    می شاعر به کناري  / محاکات، نویسنده 

 در محاکـات، شـاعر    «به تعبیـري،    . هاي داستان را مشاهده کنند     راست و مستقیم صحنه   

  کنـان، -ریمـون (» گویـد   مـی ه سـخن کوشد این توهم را به بار آورد که او نیـست ک ـ    می

شـاعر  «. کنـد   مـی  قضاوتها    ، شاعر و نویسنده خود دربارة صحنه      در نقالی ). 106،  1387

» گویـد کوشد به ما بگوید کسی جز او سـخن مـی          سخنگوست چندان که حتی نمی    خود  

  :سازد می تولان مدلل). همان(

سازي   ت یا شخصیت  در محاکات تأکید بر بازنمایی مستقیم شخصی      

 ۀ غیرمـستقیم و مبتنـی بـر فاصـل         ارایهتر بر      بیش نقالیاست و در    
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 محاکات  ...در عمل روایت رخدادها     . شود  ادراکی گوینده تأکید می   

گزارش کوتاه شـده یـا مـوجز شـده          با  آرایی و خودگویی،      با صحنه 

اي کـه صـحنه را خلاصـه یـا      سروکار دارد که در این راستا گوینده   

  . )111، 1383تولان،  (تر دارد کند، نقش برجسته تاه میکو

 ۀکامل شگرد زبانی در نمایش و ارای ـ      داستانی مدرن، یکی ت   هاي    از جمله شگردهاي روایت   

اـن سـیال ذهـن       ، )stream of consciousness(افکار و درونیات اشخاص داسـتان در قالـب جری

 صدا و افکار راوي ۀو از همه مهم تر، تلفیق هنرمندان) interior monologue(حدیث نفس 

دیـشۀ  بازنمایی گفتـار و ان    . مستقیم آزاد است  ا و افکار شخصیت در قالب سخن غیر       با صد 

وسـان  تـرین حالـت در ن    ترین تا نقالی    ارد که از محاکاتی   ناگون د اشخاص و راوي وجوه گو    

شـامل  ( گفتمـان  ، آزادتـرین  در یک سو   ،اگر این وجوه را روي پیوستار نشان دهیم       . است

. گیـرد  ن گفتمان غیرمستقیم قرار مـی     تریآزادو در سوي دیگر،      مستقیم) گفتار و اندیشۀ  

) 1978(یل  را مک ه  یی گفتار و اندیشه     ه بازنما جامع دربارة وجو  هاي    یکی از دسته بندي   

. کنـد   مـی  هفت نوع طیـف بنـدي   این وجوه را روي پیوستاري تا     مک هیل   . دهد  می ارایه

از خودگویی محض تا محاکات محض را       ) 109  کنان، -ریموندر  (العمل مک هیل    دستور

 گـزارش راوي و محاکـاتی محـض         ترین حالت بـه    خودگویی محض نزدیک  . گیرددربرمی

  :ندیشۀ شخصیت است ترین صورت به کلام و نزدیک

شخـصیت   گفتار اداياز راوي  گزارش صرف ):diegetic summary ( داستانیۀخلاص. 1

  :ورد آن سخنی به میان نیاداي چگونگی اااي که از ویژگی ی به گونه

 در هامبورگ داستان زنی را خواند که شیفتۀ گرگی شده بـود کـه             

و زن که   . کشید  می  رو به ماه زوزه    آمد، هر شب، زیر پنجرة او و       می

هـاي دسـت آمـوز یـا         مربی نقاشی بود سر کلاس اغلب طرح سگ       

 آخرش هم . همان را بکشند  ها    کشید تا بچه    می دست بالاش گله را   

  ).29، 1372گلشیري، (رود، با گرگی و در شبی برفی  می

  صـرفاً اي که خلاصه :)summary, less purely diegetic (خلاصه کمتر داستانی محض .2

 از ن در آ ونمایـد مـی  اي رخداد گفتاري را بـاز  کند بلکه تا اندازهار بسنده نمیبه نقل گفت 

  .آیدمی سخن به میاننیز موضوع گفتگو 
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 ):indirect content- paraphrase ()مـستقیم  غیرگفتار(بازگفت غیرمستقیم محتوا . 3

 سبک یا شکل پاره گفته      توجه به از طرف راوي بدون      گفتاري   ي رخداد یبازگفت محتوای 

  :شخصیتمفروض 

 آیـد سـر ایـن سـنگ        مـی  اول یک گربۀ سـیاه    . گفتم که شنیده ام   

کند، بعـد از ایـن     مینشیند و مثل اینکه گلویش زخم باشد ناله  می

شـوند روي آن یکـی سـنگ و           مـی  طرف هرچه گربه هست جمـع     

  ).41همان، ... (نشینند  میهمین طور تا صبح

 :)indirect discourse, mimetic to some degree (یتکـا ااي مح قیم و تا انـدازه مست غیرسخن. 4

گفتـه   پـاره  سـبک هـاي      جنبـه  »بازتولیـد « یـا    »حفـظ «مستقیم کـه    غیرشکلی از گفتار    

  :کند میدر به ذهن متبا، محتوا راوي ازتر از گزارش صرف تر و پیش را، بیششخصیت 

تنهـا  .  از پیش کـرده بـود      نه اینجا نبود که از زبان گفت، فکرش را        

هایش بود و با هرکس که بدین زبـان          چیزي بود که داشت و ریشه     

پس ایستاده بـود،    ... داد  می اندیشید، پیوندش   می گفت یا   می سخن

شاید تا نفس تازه کند یا به رودکی اندیشیده بود و بعد به فرخی و               

ه و آمده بود تـا رسـید      » بنفشه زلف من آن سرو قد سیم اندام       «به  

... تا بالاخره به صنم بانو    » در نمازم خم ابروي تو با یاد آمد       «بود به   

  ).103همان، (

  .مستقیم و مستقیم قرار داردغیرگفتار میان  از نظر دستوري، :مستقیم آزاد غیرسخن. 5

 را  »صـرف «این موضوع توهم محاکـات      : وگویی یا د  گویی تکنقل   :گفتار مستقیم . 6

هـاي    در آینه.شودیشه و در همه حال به سبکی تازه مطرح میآورد، هرچند هم  به بار می  

  .دهد خود را فراوان نشان می» گفت«/ »مگفت«دردار، این شگرد در قالب 

ایـن شـکل نـوعی حـدیث نفـس اول           . گفتار مـستقیم  نوعی   :سخن مستقیم آزاد  ) 7

  :شخص است

چه دور بودند آن روزهایی کـه حایـل میـان دهـان و گـوش دانـه                 

 ناشـناس هـاي     چهـره  در هـم بـار بـاران بـود کـه بـرآن            هـاي     دانه

کـه کـلام، شـنیده و    هـا   چه دور شده بودنـد آن چهـره     ... !بارید می

  ).53-52همان،  (گرفت  میاشنیده، قالب دهانشانن



اختی به داستان رواییشن درآمدي بر رویکرد روایت  

همانگونـه  ( چند صدایی اسـت      ، رمانی دردارهاي    آینهدر واقع اگر بپذیریم که رمان       

ان کـرد کـه وجـوه گونـاگون بازنمـایی گفتـار و              توان اذع  می ، آنگاه )تر گفتیم  که پیش 

 )الگوي مـک هیـل    (هاي آن اشاره کردیم      بندي  در بالا فقط به یکی از دسته      اندیشه که   

البته بازنمـایی گفتـار و      . در راستاي نشان دادن صداهاي چندگانۀ متن رمان قرار دارد         

آنها را به مجـالی     ه   که پرداختن ب   اه گویی  هی دیگر نیز دارد مانند انواع تک      اندیشه وجو 

  .کنیم دیگر واگذار می

  

   نتیجه

 بستر و چارچوبی   وایت، در واقع  شناختی به روایت داستانی یا هر گونه ر        رویکرد روایت 

. وردآ  مـی  یی یعنی داستان و متن، فراهم     اصلی متن روا  هاي    ساختاري براي تحلیل مؤلفه   

 صلح داسـتانی یـاري  این چارچوب هم بـه نویـسندگان در انتخـاب و چیـنش مـواد و م ـ                

تـر   مـتن روایـی و شـناخت دقیـق        هـاي     رساند و هم اینکه الگویی براي واسازي مؤلفه        می

  .دهد ایت در اختیار خوانندگان قرار میرو
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